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   چكيده
ها ها معنايي را در قالب واژهكه بر اساس آنها زبان استهاي خاصي روش يمطالعهاسي واژگاني شنرده
 يشاخه زير توانمي دارد سروكار واژگان با كه را واژگاني شناسيرده ترتيب اين به .گنجانندمي
اند كه چگونه اعضاي شناسي شناختي نشان دادهمطالعات در زباناخيرا . آورد حساب به معنايي شناسيرده

كردن، انديشيدن و غيره عمل هاي مختلف مانند احساسسازي تجربهبراي مفهوم يبدن به عنوان منبع
كه به  ياستفاده از كلمات. شوندهاي متفاوت بازنمايي ميهاي مختلف به شكلكنند و در فرهنگمي

در اين . ميكن انيب يشتريتواند به ما كمك كند تا احساسات خود را با دقت بيبدن اشاره دارد م ياعضا
ها در بيان اندامشناسي واژگاني نقش نامپژوهش سعي بر آن شد كه نگاهي به بررسي الگوهاي رده

نقش  ياختشنرده يمجموعه نياولرا شايد بتوان  پژوهش نيا. زبانان داشته باشيماحساسات فارسي
اي تطبيقي تحليلي با روش پژوهش، شيوه. نظر گرفت احساسات در فيدر توص هاانداماستعاري نام

ي از شواهد زبانجمله از 50شناسان اين حوزه است؛ بدين منظور، نزديك به استناد به مطالعات زبان
ها در بيان احساسات اندامبرخي منابع مكتوب استخراج شد و بر مبناي مفهوم نامو پايگاه دادگان 

هاي مورد نظر بر اساس نقشي كه در بيان احساسات در اين پژوهش، سعي گرديد نمونه. بندي شدنددسته
ها اندامترين نامها بر اساس الگوي پونسونِت و لاگينها و متداولتحليل داده. دارند مورد بررسي قرار گيرند

ها در بيشتر از ساير واژه جگرو  چشم، قلب، دلهاي دهد از واژهها نشان مييافته. صورت گرفته است
اين نظر، به تحقيقات  قيدق يابيارززبان فارسي براي بيان احساسات بهره گرفته شده است؛ البته براي بيان 

 .نياز است يفرهنگ نيفرهنگ خاص و ب كردياز رو يبيتركي گسترده
شناسي واژگاني، رويكرد فرهنگي، شناسي، بيان احساسات، ردهها، الگوهاي ردهاندامنام ها:كليدواژه

 شناختيمراتب ردهسلسله
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  مقدمه. 1
كند هاي زبان كه به بهترين نحو تعامل ميان شناخت، فرهنگ و زبان را منعكس مييكي از حوزه
انگارانه اين ن، با ديدي ساده). پيش از اي3،2002؛ يو2،2004است (مالج 1هااندامكاربرد نام

گرفتند. اينكه احساسات كدام بخش هاي ادبي و صنايع بلاغي درنظرميها را به عنوان آرايهعبارت
ها براي بيان كند يك موضوع است و اينكه در استفاده از واژهاز اعضاي بدن را درگير مي

ع ديگري است. مثلا اينكه خشم كنيم موضواحساسات از چه اعضايي از بدن در كلام استفاده مي
به عنوان يك احساس بر كدام عضو بدن بيشترين تأثير را دارد يك طرف ماجراست و اينكه 

جوييم خود ماجرايي براي ابراز خشم در كلام از چه عضوي از بدن در زبان استعاري بهره مي
  ديگر است. ولي آيا اين دو مقوله ارتباطي به هم ندارند؟ 

بدن مرتبط هستند،  يكيزيف تيبا وضع مياحساسات ما به طور مستق نكهيتوجه به اواقع، با  در
و  نيبهتربه به ما كمك كند تا  توانديبدن اشاره دارند، م يكه به اعضا ياستفاده از عبارات

 اي ياحساس ناراحت يبه عنوان مثال، وقت .ميكن انيشكل ممكن احساسات خود را ب نيترقيدق
به سختي  اي خورديدستانم تكان م، زنديم عيقلبم سرييم ممكن است بگو ،يمكنياضطراب م
باعث امر  نيا .اضطراب دارم اي كنميم ياحساس ناراحت ييمفقط بگو نكهيا يبه جا كشمنفس مي

. درك شودشنونده قابل تصورتر باشد و احساسات ما بهتر  يما برا يجانيه يكه تجربه شوديم
به ما كمك كند كه بهتر و  توانديبدن اشاره دارند، م يكه به اعضا ياستفاده از عبارات ن،يهمچن

به آن را تجربه  هيشب ياساتاحس يليو به چه دل افتديدر بدن م يكه چه اتفاقيم درك كن ترقيدق
  يم.كنيم

 هايجهاني يافتن هدف با متفاوت زبانهاي در نحوي و صرفي ساختارهاي يمقايسه و مطالعه
 را زبانشناسي از ايشاخه امروزه و است بوده زبانشناسان از بسياري يابتدا مورد علاقه از زبان
 ساير با مقايسه در زبان شناسيرده تحقيقات. است داده خود اختصاص به شناسيرده عنوان با

. آيدمي حساببه  جديد دانشي ساختواژه ، و نحو، معناشناسي ازجمله زبانشناسي هايزيرشاخه
 و زباني بين مطالعات يپايه بر زبانها بنديدنبال رده به شناسيرده نوزده، قرن مطالعات برخلاف
 همچنين و زبانها بنديتقسيم در جهت ابزاري تنها شناسيرده اما. است خاص زبانهاي متغيرهاي

                                                            
1   body names 
2   Maalej 
3   Yu 
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. رودمي شمار به زبان شناخت ماهيت در روشي خود بلكه نيست، زبانها در كلي الگوهاي تعيين
 خاص دستور زبانهاي به كمتر و بود هاجهاني كشف بيشتر آغاز در شناسيرده مطالعات هدف
زباني  توانش به كه دارد قرار زايشي دستور مقابل در شناسيرده نظر اين از. داشت توجه

 دانش اين به دستيابي زايشي دستور هدف زيرا كند،مي توجه آنها فردي دانش و سخنگويان
 يك 2معنايي ينقشه و 1مفهومي فضاي مفاهيم معرفي با نيز شناسانرده اخيراً .است ناخودآگاه
 ،3كرافت( اندآورده وجود به خاص زبان دستور از و هم زبان هايجهاني از هم بازنمايي

133:2003.(  
ي هاشهيرمختلف با  يهاناهمگون و خرده فرهنگي هاتيجمعاست متشكل از  يكشور رانيا
در  رانيملت ا. باستان دارد يرانيفرهنگ ا قيطر ازهايي مشترك كه شباهت يخيو تار يزبان
 يهااست كه آنها را از فرهنگ ييهايژگيو يملت دارا كيخود به عنوان  اتيتجرب يرگذاريتأث
از نظر  انيرانيا ،يكند به طور كليم زيمنطقه متما يِو اسلام يعرب يو كشورها يشرق يايآس

لذا  .)2013(ملكيان و ديگران،  نديآيحساس به حساب م يبه عنوان افراد يفرد نيو ب ياجتماع
ها از سوي آنها در بيان احساسات درخور توجه است. اينكه چگونه اين اندامبررسي كاربرد نام

ضوعي قابل شود خود موها بيشتر استفاده ميگيرد و از كداميك از اندامها شكل ميسازيمفهوم
تأمل است كه نگارندگان اين پژوهش در اين مقاله در صدد رسيدن به اين مهم هستند. از اينرو، 

شناختي نشان توان به كمك سلسله مراتب ردهها را ميهاي غالب زبانبا توجه به اينكه گرايش
احساسات در ها در بيان اندامداد، در بررسي موضوع مورد بحث، سلسله مراتب به كارگيري نام

  گردد. زبان فارسي تعيين مي
احساسات در  براي بيانبدن  اعضاي: كدام ميكن يرا بررس رياست كه سؤالات ز نيهدف ما ا

 يمشاهدات زبان ايبا كدام احساسات مطابقت دارند؟ آ بيشوند و به ترتياستفاده مفارسي زبان 
باشند  مفاهيم مشترك فرهنگي ربوط بهم توانندياحساسات م يريتصو يهاييبازنما نيا يدرباره

   ؟را نشان دهند فارسي زبانانمربوط به احساسات در  يهاييبازنما اي و
  نظري چارچوب. 2

                                                            
1. conceptual space 
2. semantic map  
3. Croft  
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 مطالعات در .است خاص زباني متغيرهاي براساس هازبان بنديرده شناسي،رده مطالعات هدف
 منظور. شودمي ارائه خاص متغير يك از بيروني تعريف هازبان بهتر بنديدسته براي شناسيرده
 فراهم را امكان شناسي اينرده مطالعات كاربردي است. -معنايي تعريف بيروني، تعريف از
 را آنها كم كاربردترين تا پركاربردترين از هاصورت سري يك متغيري هر براي بتوان تا آوردمي

 در تا كنندمي كمك بلكه شوندمي بيشتر نظم باعث تنها نه هابنديدسته اين و كرد بنديدسته
آن  پركاربرد و غالب صورت زبان آن در كه دريافت بتوان سريع بررسي با زباني هايتحليل
 ،ترتيب بدين. دارد ديگر هايزبان با هاييتفاوت و هاشباهت چه لحاظ اين از و چيست متغيير
 متغيري هر براي زباني مختلف هايصورت توصيف و كشف به اينكه بر شناسان علاوهرده
منظور از  .)1388 شريفي،( كنندمي ارائه نيز آنها با رابطه در و توضيحي تبيين پردازند،مي
هاي دنياست؛ بويژه الگوهايي كه از طريق ي الگوهاي زباني موجود در زبانشناسي، مطالعهرده

  ).1: 2003ها قابل شناسايي هستند (كرافت، ي زبانمقايسه
آن  ؛زباني واژگان بپردازند يا نهتوانند به مطالعه بينشناسان ترديد داشتند كه آيا ميرده هاا مدتت

رسيدند نظر ميويژه بههاي مربوط به واژگان تا حد زيادي زبانهم به اين دليل كه مباحث و پديده
اين پژوهش  يو دست يافتن به راه حلي متقاعدكننده براي مشخص و محدود كردن حوزه

زباني متعددي در باب واژگان بر مبناي هاي اخير مطالعات بيندر دهه .نمودپذير نميامكان
 1تم-هاي گوناگون انجام شده است (كاپيوسكايارچوب نظريهارويكردهاي مختلف و در چ

 توانمي را معنايي شناسيرده )،5: 2007، تم-كاپيوسكايابه نقل از( ايوانز اعتقاد به ).3: 2007
 از چگونه هازبان كه است مسأله اين كشف دنبال به كه دانست مندينظام زبانيبين يمطالعه
شود هاي خاصي مربوط مينيز به روش 2اسي واژگانيشنرده. كنندمي بيان را معاني هانشانه طريق

 واژگاني شناسيرده ،ترتيب اين به گنجانند.ها ميها معنايي را در قالب واژهكه بر اساس آنها زبان
   .آورد حساب به معنايي شناسيرده يزيرشاخه توانمي دارد كاروسر واژگان با كه را

 يزبان انيم يآشكار كه شامل پژوهش تيواقع نيجدا از ا ،يواژگان شناسيردهاز  تعريف دقيق
 3هررلِ  فيبا تعرشناسان احتمالاً از زبان ياريبس رسد.ي مبهم به نظر ميدر مورد واژگان است كم

مربوط  يواژگان شناسيرده) موافق خواهند بود كه به طور گسترده نقل شده است كه 249: 1974(
                                                            
1   Koptjevskaja-Tamm 
2   lexical typology 
3   Lehrer 
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 .»كنديم يبندرا در كلمات بسته معنايي مفاهيم] …[است كه در آن زبان  خاصي يهاوهيش«به 
در نظر گرفت كه به  ييمعنا شناسيردهاز  يارشاخهيز توانيرا م يواژگان شناسيردهنظر،  نياز ا

بررسي  شود از جملهشناسي واژگاني به مسائل متعددي پرداخته ميدر رده شود،يواژگان مربوط م
 و ها و تعامل ميان آنها،معيارهاي مختلف تشخيص واژه ،هاهاي ممكن يا غيرممكن زبانواژه

به همان  .هازبان مكنم غير يا ممكن هايواژه گيريدر شكل ويژه زبان و جهاني هايمحدوديت
به نيز  يواژگان شناسيردهخاص مهم است،  يهاها و زبانمربوط به واژه يهاافتهياندازه كه 

پردازد: تا يخود م يبه پرسش اصل تيدر نها شناسيردهدارد.  ازين قيدق يروشهمان اندازه به 
 ساخته شده است؟ يمند و بر اساس اصول جهانچه حد واژگان نظام

 و كرد بيان مختلف هايزبان در واژه يك طريق از توانمي را معاني كدام اينكه اين، بر افزون
 شناسيرده در مطرح مسائل جمله از نيز نمود بيان واژه يك طريق از صرفاً تواننمي را معاني كدام

وان به مباحث تميهاي ديگري از مسائل مطرح در اين حوزه به عنوان نمونه .است واژگاني
و بسياري موارد ديگر اشاره  2هاي معناييبندي ساختار حوزهو مقوله 1مربوط به واژگاني شدگي

    ).6-5 ،تم-كرد (كاپيوسكايا
هاي باشد همواره واژهپويايي است كه دائماً در حال تغيير مي يواژگان زبان ساخت پيچيده

 متفاوتي كاربرد يا دهندمي دست از را كاربردشان قديمي هايواژه شوند وجديد ابداع مي
همزماني برخوردارند و  يشناسي واژگاني هم از جنبههاي ردهبه همين دليل پژوهش يابند.مي

 و شدگي دستوري معنايي تغيير يمطالعه به محور تاريخ واژگاني شناسيرده .هم در زماني
 شناسيرده اهميت بر تأكيد در ).6: 2007، تم-(كاپيوسكايا پردازدمي شدگي واژگاني فرايندهاي
شود اي واژگاني بر اساس رفتار دستوري خاصي مشخص ميي طبقهوقتتوان گفت كه مي واژگاني

اين نكته به معني آن است  .ساخت دستوري زبان است ياين شرايط تا حد زيادي تعيين كننده
    ).181: 1990 ،3لمان( كندمي ايفا زباني شناسي رده در مهمي شنق واژگاني كه ساخت

به عنوان علائم احساسي  عباراتيبود كه چه  اين موضوع، قدم اول شناسايي اين مطالعهدر
 5؛ ويرزبيكا2010 4شوند. به دليل عدم توافق علمي براي تعريف احساسات (ايزاردشناخته مي

                                                            
1   lexicalization 
2   taxonomy of semantic field 
3   Lehmann 
4   Izard 
5   Wierzbicka 
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بعد هاي داخلي شناختي با )، در راستاي هدف اين مطالعه، احساسات را به عنوان وضعيت2009
  ).17-9: 2014 پونسونِت؛ 2013 2؛ شرر1987 1كلور و فاس ،ي(اورتون ذهني تعريف كرديم

قابل مشاهده  ميو به طور مستق روانشناختي بوده يهااحساسات حالت ف،يتعر نيبراساس ا
 علائم اقلب ناشي از ترس) ي تپش(مانند  يكيولوژيزياحساسات به طور منظم با علائم ف. ستندين

از خود احساسات در  زياما متما ،پشت كردن به هنگام قهر) همراه هستند (به عنوان مثال يرفتار
هاي احساسي محسوب واژه استدلال اي هيگركلماتي مثل  كه يبه طور ؛شوندينظر گرفته م

 زيمتما و گرسنه بودن سرمامانند  يها را از احساساتاحساسات آن يشناخت تيماهشوند. نمي
مثال دانستن، موافقت  يها، براقضاوت اي( يفكر يهاها را از حالتآن يذهن يلفهؤكند؛ و ميم

  ).2021و ديگران،  نژاد(ملائي كنديم جدا )رهيكردن و غ
هايي كه روند يعني ويژگيهاي فيزيكي به كار ميهايي كه در توصيف ويژگيترين مؤلفهرايج

اند روند، عبارتبخشي از وضعيت طبيعي بدن نيستند و براي نشان دادن يك احساس به كار مي
و  كند،يم فيتوص رهيو غ دهياز بدن را شكسته، بر يكه بخش ،نابودي مانند ييهايژگيواز 
 رهيچند قسمت، متفاوت و غ ايدو  صورتاز بدن را به  يكه بخش ،رييتغمانند  يياهيژگيو

، كه بخشي حركتشود، ، كه بخشي از بدن سخت يا نرم توصيف ميمقاومت كنند،يم فيتوص
، كه بخشي از حالت بدنشود، از بدن گير كرده در جايي يا برعكس در حال حركت تعبير مي

   شود.عمودي و افقي در نظر گرفته مي بدن به صورت كوتاه، بلند يا
جنبه از  كيبه عنوان  يختسي شناشنا) تاكنون، زبان1980( 3ف و جانسوناكياز زمان ل

 نيامنظور را نشان دهد.  گويندگان يشناخته شده است كه ممكن است درك ذهن يشناسزبان
 سخنگوياناگر . هستندگويندگان  يتصورات مفهوم ينشان دهنده يزبانهاي مؤلفهاست كه 

، است كنم يمن احساس اضطراب م يبه معنا تشكم من گره خورده اس به عنوان مثال  نديبگو
حال، وجود  ني. با اننديبيخوردن ماضطراب و گره نيب ييهااست كه آنها شباهت ليدل نيبه ا
متناظر  يمفهوم ريوفعال بودن تص يبرا يضمانت ،ييبه تنها ،يدر زبان خاص يزبان شينما نيچن
 شينما كيكه ممكن است باعث بوجود آمدن  يبا گذر زمان، ارتباط مفهوم احتمال دارد. ستين

                                                            
1   Ortony, Gerald & Foss 
2   Scherer 
3   Lakoff and Johnson 
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آن  يكه فرم زبان يباشد، در حال پاك شدهو  محو سخنگويانشده باشد از ذهن  تصويري يزبان
  . مانده است يباق
 قياسات، از طربخش خاص از بدن و احس كي نيب مربوط به استعاره ياساس هايمقولهاز  يكي
ساز ارتباط نهيكه زم يديكل يمقوله كي. )2000، 2(ايوانز و ويلكينز است 1كاربردشناختي يهاپل

 كياست كه  يزمانمورد مربوط به  نيا. بدن و احساسات است نيعضو مع كي نيب يريتصو
نشان داده  داديرو نيا رايز ،شودميچند معنا داراي  كند،يم فيكه بدن را توص يزبان عبارت

به  يكند به راحتيم فياز آنها را توص يكيكه  يزبان عبارت داد،يبا توجه به هر دو رو .شوديم
نشان  سر ،يياياسترال يهااز زبان ياريبه عنوان مثال، در بس شود.يم ريتفس يگريعنوان اشاره به د

مثبت مانند آرامش همراه است،  يهاكه هوش با نگرش ييعقل است. از آنجا گاهيجا يدهنده
  است.ي احساسات نيچن ينشان دهنده سر از عبارات مربوط به ياريبس
 ياز بدن با احساسات ارتباط زبان يكه ممكن است باعث شود قسمت ياز عوامل گريد يكي

احساس مرتبط است.  كيباشد كه در حال حاضر با  گريعبارت د كي يمعنا رييبرقرار كند، تغ
 كي). لذا در 1996 نز،يلكي(و ستنديمختلف بدن چندان نادر ن يقسمتها نيدر معنا ب راتييتغ نيا

عبارت  نياست، ا شكممرتبط با عبارت  يعبارت احساس نيكه در حال حاضر شامل چند يزبان
و  قلب نيب ياكه رابطه يكند به طور رييتغ قلببه  شكماز  يممكن است به صورت استعار

 يهيو نه بر پا يفرهنگ يرابطه يهينه بر پا يارتباط استعار ،مقوله نير اد .ديآ دياحساسات پد
عبارات بوجود آمده  يمعنا رييتغ قيگرفته است، بلكه فقط از طر شكل قلببا  كاربردشناختيپل 

  .است
ها از طريق آن به بيان هاي كاربردشناختي و تغييرمعنايي، راه سومي كه در آن زبانعلاوه بر پل

  گيرند.هاي ديگر ميپردازند عبارت قرضي است كه از زباناحساسات با بخشي از بدن مي
 ي(غم، خشم، تعجب، انزجار، شاد صليشده وجود دارد كه شش احساس ا رفتهيتصور پذ كي

، 3(اكمنخاص بدن در بزرگسالان مرتبط هستند  راتييدارند و با تغ يخاص يعصب يهيو ترس) پا
منعكس  زيما ن يروزانه يهاتيو احساسات مختلف در فعال يكيزيف راتييتغ ني. ارتباط ب)1992

پش ت ت،يقرمز شدن صورت همراه با عصبان ايدر هنگام ترس  زانوهاشود. احساس ضعف در يم
                                                            
1   pragmatic bridges 
2   Evans & Wilkins 
3   Ekman 
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 ياز ادراك شخص ييهادر هنگام اضطراب نمونه يو انقباض عضلان يختگيهمراه با برانگ قلب
كه اكمن  يدر حال شوند.يشناخته م يجهان اتيه عنوان تجربب شترياز احساسات هستند كه ب

بيان در  فرهنگ به نقش يمطالعات كمدارند  ياحساس اصل شش بودن ياعتقاد به جهان )،1992(
  .)2010، 2؛ دزِوكوتو1988، همكاران و 1(ماتسوموتو احساس اشاره كردند

) كه با بررسي 2020ي پونسونتِ و لاگينها (در اين پژوهش سعي شده است الگوي معرفي شده
ي هاي استراليايي صورت گرفته است، مبنايي براي مقايسهها در بيان احساسات در زباناندامنام

  اين عبارات در زبان فارسي قرار گيرد. 
  تحقيق يپيشينه. 3

هرچند در اين زمينه . است اندك بسيار زبانها ديگر با مقايسه در فارسي زبان شناسيرده مطالعات
مطالعاتي صورت گرفته است ولي بسيار معدود است و گاهي با موضوع مورد تحقيق ما فاصله 

  شود. هايي در زبان فارسي انجام شده است كه در ادامه به آنها اشاره ميدارد. نمونه
سر، چشم، «طبيقي امثال و تعبيرات پنج عضو يعني ) به بررسي ت1401جليلي مرند و همكاران (

پردازند. نگارندگان مقاله براي محدود كردن در دو زبان فرانسه و فارسي مي »قلب، زبان، دست
اند كه به اند و به اين نتيجه رسيدهموضوع، اصطلاحات مربوط به بدن انسان را انتخاب كرده

بهره ها بياصطلاحات از نقاط مشترك فرهنگ ي هر كشوري،علت ريشه داشتن در فرهنگ عامه
براي هريك از پنج عضو مورد مطالعه، شش اصطلاح  ايشان نيستند و برعكس آن نيز صادق است.

اند؛ معادل فارسي آنها در صورت وجود داشتن ي پژوهش انتخاب كردهفرانسوي به عنوان پيكره
 شودآمده است. همان طور كه ديده ميي توضيحي در مقابل اصطلاحات فرانسه و در قالب جمله

  تا حدودي با موضوع مورد نظر ما فاصله دارد. اين مسأله
 يهاندامي زبان فارسي به واسطاصطلاحات نامكه د ندهنشان مي) 1398مهند و ملكي (راسخ

جايي نحوي، جايگزيني و حذف، در سطوح مختلف تغييرپذيرند. سازي، جابهفرايندهاي اضافه
شدگي و اسم شدگي، قلب نحوي، مصدرتغييرپذيري در سطح نحوي به صورت پسايند

اي و حذف فعل اضافهسازي گروه حرفشدگي، تغييرپذيري نقشي، اضافهمصدرشدگي، مجهول
دهد. شدگي روي مي، تغييرپذيري از طريق چندمعنايي و ايهامشود. در سطح معناييديده مي

                                                            
1   Matsumoto 
2   Dzokoto 
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سازي اسم، صفت، قيد، جايگزيني اسم، تغييرپذيري در سطح واژگاني شامل فرايندهاي اضافه
سازي ياي نكره و جايگزيني فعل و حذف فعل است و در سطح واژي ـ نحوي نيز اضافه

  پرداخته شده است. » سر«اندام نحوي به نام در اين پژوهش با ديدي هاي جمع مشاهده شد.نشانه
در را  ست»د« امندامنا زيساممفهو يهشيوو  معنايي ات) تغيير1394معصومه مهرابي و ذاكر (

 ست»د« امندا منا زيساممفهو يهشيو سيربر بهكردند و سي ربراسم مركب فارسي  160 اول ءجز
 قبيلاز  مختلفي مفاهيم سيرفادر  كه دادندپرداختند و نشان  مركب تكلما ينزغاآ ءجز در

همان طور كه در اين مقاله . ستا نهفته تكلما ينو... در ا فتصر ،مالكيت اري،نگهد ،تقابل
  پرداخته شده است.» دست«اندام شود فقط به تغييرات معنايي نامديده مي

) 1384دبير مقدم (بنياد كه بر مبناي نگرش فعل مركب اندام 176) با بررسي 1390( گندمكار
و غيره به اين نتيجه رسيده است » سررفتن«، »گوش كردن«، »دل داشتن«اند نظير گردآوري شده

هاي تصوري قابل تأييد گيري طرحوارهي معنايي افعال مركب در شكلكه هر چند نقش هسته
ايي ي معنرا هسته 1هاي تصوريگيري طرحوارهتوان عامل اصلي شكلاست ولي در واقع مي

شناسي شناختي در توجيه معنايي تمامي افعال مركب، از افعال مركب دانست، اما رويكرد معني
  هاي تصوري از كارايي لازم و كافي برخوردار نيست. طريق به دست دادن طرحواره

) 1390پژوهش ديگري كه در زبان فارسي انجام شده است از سوي زاهدي و ذهاب ناظوري (
چانه، «اندام مورد تحليل قرار گرفتند كه عبارتند از نام 9اين پژوهش  صورت گرفته است. در

ي اين مفاهيم در دو زبان فارسي و ؛ با مقايسه»چشم، دماغ، دهان، زبان، سر، گردن، گوش و لب
گيرند. ي معنايي مختلف مورد استفاده قرار ميانگليسي مشخص شد كه اعضاي بدن در حوزه

ها با همنشيني در كنار ساير عناصر زباني از قبيل حروف المثلت و ضربها در اصطلاحااندامنام
كنند و البته بيشترين تأثير را فعل سازي مياضافه، فعل و ساير اسامي نيز معاني مختلفي را مفهوم

در » سر«اندام در ايجاد مفاهيم مختلف برعهده دارد. در اين مقاله نيز فقط از كاربرد نام
  ام برده شده است.ها نالمثلضرب

پژوهشي با عنوان  .بريمهاي ديگري نيز انجام گرفته است كه به اختصار از آنها نام ميپژوهش
كه تحليلي شناختي است » هاي بدن در ساختار اصطلاحات گويش راجياندامواژگان دال بر نام«

بررسي «) نيز به 1387) انجام شده است و گلفام و ممسني (1389و از سوي احمدي و محرابي (
                                                            
1   image schemas 
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اند اختهپرد» ي تصويري در اصطلاحات حاوي اعضاي بدنراهبردهاي شناختي استعاره و كنايه
هاي داخلي بدن در فارسي اندامهاي ناماي استعارهمشكلات ترجمه«و پژوهش ديگر مربوط به 

  ) است. 1385» (و انگليسي
هاي ديگر انجام شده است در ذيل به چند مورد مرتبط با موضوع مورد پژوهش ما كه در زبان 

  شود.اشاره مي
ي هايي كه دربردارندههم در چيني عبارت ) نشان داده است كه هم در انگليسي و2004يو (
هاي مربوط به اعضاي دريافتي براي سازيهستند گوياي اين واقعيتند كه مفهوم» چشم«ي واژه

روند. در واقع در اين بيان امور انتزاعي، مانند دريافت كردن، انديشيدن و فهميدن به كار مي
  مواجه هستيم.  ]ديدن به مثابه دانستن[ي ها ما با استعارهزبان

 اري) ابعاد بسTAتونس ( ياست كه خشم در عرب ) نشان داده2009از سوي ديگر، زهير مالجِ (
 ،يكيولوژيزيبه عنوان تجسم ف TAدهد. خشم در ينشان مرا  1يكيولوژيزياز تجسم ف يشتريب

تجسم  ،يسيبه زبان انگل هي. شبديآيم يفرهنگ يخاص، و تجسم آلوده يتجسم فرهنگ
استفاده  يمفهوم ساز ياز بدن كه برا يشود كه در آن بخشيباعث بروز خشم م يكيولوژيزيف
شامل  ي. تجسم خاص فرهنگرديگيقرار م ريتحت تأث يكيولوژيزيدر واقع از نظر ف زيشود نيم

با احساس خشم در ارتباط هستند. نشان داده شده  ياز بدن است كه از نظر فرهنگ ييهابخش
بر  يو خشم مبتن هيرا با كنا يولوژيزيبر ف يخشم مبتن ينوع تجسم به طور كل نياست كه ا

  .كنديفرهنگ را با استعاره مرتبط م
شده است.  ياريبس راتييو رفتار دستخوش تغ شهيزبان، اند يمطالعات علم ريمفهوم معنا در س

 يه محصول تداعداده شد و سپس ب حيافتد توضيكه در ذهن اتفاق م يزيدر ابتدا به عنوان چ
ان يكه در ب يتجرب يبر مبنا دياز معنا با تأك يديجد مفهومشود. اما امروزه يم ليها تبددهيا

استعاره را از سرمان  «ي گيبز با عنوان آمده است. در مقاله ديشده است، پد يبندصورت ياستعار
در مورد معنا را با استفاده از آزمون  يمقدمات ي، مطالعه»ميكن يفرهنگ يايو وارد دن مياوريب رونيب

ها در افتهي. دكني) گزارش مييكايو آمر يعرب ،يآلمان ،يرانيدر چهار فرهنگ مختلف (ا معنا
  اند.شده نييتجسم تب يهيو نظر هياول يهاچارچوب استعاره

                                                            
1   physiological embodiment 



 11                         ثامنيانو  شناختي                         رضاييها و بيان احساسات در زبان فارسي: نگاهي ردهاندامنام
 

 

در مورد عبارات  مندنظام يشناختهرد يمطالعه نياول )2020( 1ي پونسونتِ و لاگينهامقاله
 ي. نقش اعضاكنديرا ارائه م ايقاره استرال يعنيقاره،  كي اسيبدن در مق يشامل اعضا ياحساس

شده است،  تيتثب يكه در سراسر جهان به خوب يادهياحساسات، پد يريتصو فيبدن در توص
بر بدن  يمبتن يريمطالعه شامل عبارات تصو نيا يهااست. داده جيرا يياياسترال يهادر زبان

تا كنون،  1970عمدتاً از دهه  ،يياياسترال يهازبان ياحساسات استخراج شده از اسناد زبان يبرا
مورد مطالعه  يمنبع فرد 80 يبر رو مندنظام يبررس قيزبان است كه از طر 67از  يادر نمونه

رخ  يرات احساسبدن در عبا زيقسمت متما 30كه حداقل  در اين مقاله، دريافتند اند.قرار گرفته
مطالعه  نيهستند. ا يقابل توجه انگرينما زين گريها مورد داست و ده نيتر عيشكم شا كه دهنديم

 اي يداخل يهابه عنوان مثال، اندام -بدن  يهاقسمت نيا يهايژگيكه چگونه و دهديم نشان
منجر به  يخيتار هايمقولهكه كدام  كننديم نييتع يتا حد -صورت  تيقابل رو يهاقسمت

  آنها شده است. يو مجاز ييمعنا يهايژگيآنها با احساسات و به نوبه خود و يارتباط زبان
) به 2020پژوهش پونسونتِ و لاگينها ( شود ازميان مطالعات انجام شده،طور كه ديده ميهمان

رشي محدود هاي ديگر بپردازد و پژوهشها در بيان احساسات ميانداماي به نقش نامطور گسترده
رساند. جاي هاي مفهومي اعضاي بدن و يا تمركز فقط بر يك عضو را ميبه يك بعد از استعاره

شد و اين در حالي است كه ايرانيان از اين ابزار به خالي اين مطالعه در زبان فارسي احساس مي
ها از سوي اماندجويند و لذا بررسي كاربرد نامطور قابل توجهي در بيان احساسات خود سود مي

گيرد و ها شكل ميسازيآنها در بيان احساسات درخور توجه است. اينكه چگونه اين مفهوم
ها كاربرد بيشتري دارد خود موضوعي قابل تأمل است كه در ادامه به آن اندامكداميك از نام

  خواهيم پرداخت.
  روش پژوهش. 4

آن است برشي كوتاه و نه چندان تحليلي است سعي بر -كه از نوع توصيفيدر پژوهش حاضر 
زبانان داشته ها در بيان احساسات فارسياندامشناختي نقش نامگسترده به بررسي الگوهاي رده

برخي و  يارمع يفارس يگفتار يمكالمات گونهي از شواهد زبانجمله از 50باشيم. نزديك به 
ها در بيان اندامبر مبناي مفهوم ناممنابع مكتوب و پايگاه دادگان از پايگاه دادگان استخراج شد و 

ي زباني خاص بر تنوع منابع به منظور اطمينان از عدم تأثير گونه بندي شدند.احساسات دسته
                                                            
1   Ponsonnet & Laginha 
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) و 2020ها بر اساس الگوي پونسونتِ و لاگينها (ي مذكور بوده است. تحليل دادهرخداد پديده
زبانان س كاربرد زياد آنها در گفتار فارسيها صورت گرفته است كه بر اسااندامترين ناممتداول

اي باشد تا تبييني درست در مقايسه با آن ارائه شود. روش پژوهش، شيوهو منابع مكتوب مي
شناسان اين حوزه است؛ در اين پژوهش، سعي گرديد تطبيقي تحليلي با استناد به مطالعات زبان

  سات دارند مورد بررسي قرار گيرند. هاي مورد نظر بر اساس نقشي كه در بيان احسانمونه
  هاداده تحليل و تجزيه. 5

 بررسي شناختيبا نگاهي رده اجمالي به صورت ها در بيان احساساتاندامنقش نام در اين بخش،
شكل ممكن  نيترقيو دق نيبهتربه به ما كمك كنند تا  تواننديم هااندامنام اصطلاحات .شوندمي

 هايشيوهاسي واژگاني به شنردهتر اشاره شد، طور كه پيش. همانميكن انياحساسات خود را ب
در اين  .كنندبه صورت واژه بيان ميها معنايي را شود كه بر اساس آنها زبانخاصي مربوط مي

هادر اندامشناختي واژگاني نقش نامپژوهش سعي بر آن است كه نگاهي به بررسي الگوهاي رده
هاي متداول اندامهايي را با بررسي نامدر ادامه، بخشزبانان داشته باشيم.فارسيبيان احساسات 

  گيريم.زبان فارسي در بيان احساسات پيش مي
  دل. 1. 5

در زبان فارسي دست كم از » دل«ي هاي مربوط به واژهسازياين احتمال وجود دارد كه مفهوم
طب سنتي ايراني و دوم، نظام اعتقادي و ) ؛ اول 2008دو منبع ناشي شده باشند (شريفيان، 

ترين در بدن جزء اصلي» قلب و كبد«بيني صوفيه. بر اساس طب سنتي ايراني، روحاني مانند جهان
ي اخلاط ها نظارت دارند . در نظريهروند كه بر عملكرد ساير انداماعضاي بدن به شمار مي

ا ، شخصيت فرد تا حد زيادي به مزاج و سينا يعني صفرا، دم، بلغم و سودي ابوعليچهارگانه
هاي تواند باعث بروز ويژگيي طبيعي يكي از اين اخلاط در بدن ميطبع او بستگي دارد و غلبه

شود توليد مي» جگر«رفتاري خاصي در فرد شود. براي نمونه اين اعتقاد وجود دارد كه صفرا در 
ديد. » جگر داشتن«هايي مانند در عبارت و با شجاعت تداعي دارد. ردپاي اين ايده را مي توان

» نازككوچك يا دلدل«همراه است مانند » قلب«همچنين در فارسي، صبوري و شكيبايي با 
  ).2008(شريفيان، 

سازي اندام دروني بدن در زبان فارسي نظام اعتقادات روحاني و معنوي است. منبع ديگر مفهوم
ي تيراني صوفيه كه در ديدگاه سنتي كنند كه نسخه) خاطرنشان مي40: 1998احمدي و احمدي (
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) تأثير چشمگيري بر روان ايراني و ادبيات فارسي گذاشته است 40ايراني ريشه دارد (همان:
 زيبحث برانگ زياحساسات ن انيدر درك و ب يجنس يهاتفاوت ن،يعلاوه بر ا). 2008(شريفيان، 

و  ياحساسات بدن نيو درك روابط ب يزن و مرد در احساس بدن نيب ،ياز لحاظ نظر .است
  .)2008(شريفيان،  وجود دارد ييهاتفاوت يحالات عاطف

رود. در فارسي براي به مثابه جايگاه عشق به كار مي» دل«در تعدادي از افعال زبان فارسي 
شود. اين استفاده مي» دادهدل«يا » خستهدل«هاي اشاره به كسي كه عاشق شده باشد از عبارت

در بيان مفهوم عشق » دل«ي ي گويشوران زبان فارسي از وازهي استفادهكنندهها منعكسعبارت
شود، براي مثال اين نسبت داده مي» دل«هاي عاطفي نيز به است. همچنين در اين زبان، وابستگي

  ها را در نظر بگيريد:جمله
  بسته بود.علي به موسيقي دل. 1
 .ي احمد استسپردهمريم دل. 2
 ي دلبند من است.رضا نوه. 3

بيان » كندندل«و يا » بريدندل«هايي مانند هاي عاطفي نيز با عبارتو در مقابل قطع وابستگي
  شود.مي

همچنين در فارسي اينكه چيزي يا كسي قدرت فريفتن و وسوسه كردن داشته باشد را چيزي 
و حتي » دلكش«، »دلربا«، »دلفريب« تواند دل را فريب دهد مانندكنند كه مييا كسي توصيف مي

» دل«ي هاي عزيز شمردن در زبان فارسي با استفاده از واژهانواع مختلفي از عبارت». انگيزدل«
  شود.بيان مي

 .يي استاو آدم تودلبرو. 4
اي از احساسات و كند كه با دامنههايي را نيز ايجاد ميطرحواره» دل«ي به غيراز عشق، واژه

از دست كسي «(يعني ناراحت شدن) يا » به دل گرفتن«شوند؛ براي نمونه، عي ميعواطف تدا
دق «(يعني خيلي از كسي ناراحت بودن) و يا انتقام گرفتن از كسي با عبارتي مانند » پُر بودندل

همراه است » چركين بودندل«سازي ديگر در اينجا با عبارت شود. مفهومبيان مي» دل خالي كردن
  ناي ناراضي بودن از اعمال و رفتار كسي است. كه به مع

توان نام برد. اينكه كسي غمگين و افسرده باشد با را مي» شكستن دل«ها سازياز ديگر مفهوم
  گويد: شود و يا اگر كسي خوشحال و سرحال شود ميتوصيف مي» گرفتهدل«عبارت 
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  دلم باز شد. . 5
هايي هستند نيز عبارت» دلشوريده«و » دلشاد«، »زندهدل«، »دلمرده«، »شدنتنگدل«همچنين 

به مثابه صبر نيز » دل«كنند. از طرف ديگر كه وجود اين حالات در انسان را توصيف مي
  تابي او دارد.صبربودن فرد و بياشاره به بي» دل تو دلم نيست«سازي شده است؛ عبارت مفهوم

  ها توجه كنيد:به اين مثال 
 گرده.امشب رضا برميبه دلم افتاده . 6

  شي.دلم بهم ميگه قبول مي. 7
شود. براي اشاره به اميدواربودن ها براي اشاره به احساسات دروني افراد استفاده مياين عبارت

كنيم. گويشوران فارسي استفاده مي» دلسرد«و براي نداشتن انگيزه براي كاري از » دلگرم«از 
ها دهند. به اين مثالنسبت مي» دل«يا از آنها متنفرند به معمولا چيزهايي را كه دوست دارند 

  توجه كنيد:
 خواد.دلم بستني مي. 8

 گيره.دلم بهونه مي. 9

 خواد با كسي حرف بزنم.دلم نمي . 10

دهند كه در زبان فارسي اگر عاملي روي احساسات فردي تأثير ها نشان ميسازياين مفهوم
شود كه روي دل تأثير گذاشته است. از سوي سازي ميمفهومبگذارد تا حدودي به صورت امري 

بر نداشتن جرأت » دل نداشتن«رود؛ عبارت به مثابه دليري و شجاعت نيز به كار مي» دل«ديگر 
  گوييم: كند ولي براي اشاره به كسي كه شجاع است ميدلالت مي

 او خيلي دل و جرأت دارد. .11

 او خيلي دل و جگر دارد. - 12

رود. به كار مي» دل به دريا زدن«جرأت و خطرپذيري را منعكس كند عبارت » دل«گر يا ا
سازي كنند؛ براي مثال، هاي مختلف ممكن است شجاعت را با ساير اعضاي بدن مفهومفرهنگ

شود و در اين فرهنگ اين قسمت از سازي ميبا كيسه صفرا مفهوم» شجاع بودن«در زبان چيني 
 ). 2004شجاعت است (يو، بدن جايگاه جرأت و 

  گوييم :ترسيم ميدر مواردي كه از ديدن منظره يا شنيدن صدايي مي
 دلم ريخت.- 13
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  گوييم:هاي ترسناك مييا براي بيان تجربه
  دلم از جا كنده شد. -14
  بند دلم پاره شد.-15

  شوند، براي مثال: همراه مي» دل«ي هاي مربوط به ترحم و همدردي نيز با واژهگاهي عبارت
 هاشو ديدم.دلم به رحم اومد وقتي گريه-16

  كنند:سازي ميمفهوم» سوختن دل«ها همدردي با كسي را با يا برخي عبارت
 سوزه.دلم براش مي- 17

» شكستگيدل«يا » دلخور شدن«م از عبارت همچنين اگر از دست كسي برنجيم يا ناراحت شوي
كنيم و در صدد رفع كدورت هستيم از كنيم. در مقابل وقتي از كسي صحبت مياستفاده مي

خواهيم به انجام كار دشوار و بريم. علاوه بر اين وقتي ميبهره مي» كردندلجويي «عبارت 
  كنيم:ه ميسازي استفادبراي اين مفهوم» دل«آوري اشاره كنيم از عذاب

 احمد براي به دست آوردن اين شغل خيلي خون دل خورد. -18

ها سازي نگرانياست كه براي مفهومهمچنين زبان فارسي به سخنگويان خود اين امكان را داده 
  استفاده كنند. به اين جملات توجه كنيد:» دل«ي هاي خود از واژهو اضظراب

 دلواپس او شدم.-19

 دلم شور افتاد. -20

اي مفهومي فراهم به عنوان بخشي از بدن براي گويشوران فارسي پايه» دل«رسد كه به نظر مي
  هاي زباني، اجتماعي، عاطفي و شناختي خود را بيان كنند. كند تا تجربهمي

  خواهيم داشت.» چشم«ي در ادامه گذري به واژه
 چشم. 2. 5

شوند. اين اصطلاح تداعي مي» شق استچشم ع«ي در فارسي احساسات تا حد زيادي با استعاره
رود و به معناي عشق مادر و فرزندي گاهي بين اعضاي يك خانواده مثل مادر و فرزند به كار مي

  ها توجه كنيد:است. به اين نمونه
 مريم نور چشم منه. -21

  ترين چيز است. به اين معناست كه كسي را آنقدر دوست داريم كه مانند چشم ما باارزش
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اي از چشم مواجه هستيم ولي در اين زبان سازي) نيز با چنين مفهوم2004چيني (يو، در 
با » نورچشم«). در فارسي 166 به معناي داشتن بصيرت و بينش است (همان:» نورچشم«

  احساسات همراه است. 
دهد اين حس را اينگونه زماني كه شخصي نگرش مثبت ما را نسبت به خود از دست مي

  كنيم:مي سازيمفهوم
 فلاني از چشم من افتاده است.-22

شدن به چيزي و دوست داشتن نيز تواند براي بيان مجذوبمي» چشم«علاوه براين در فارسي 
  به كار رود:

 اين لباس چشمم را گرفت. -23

شود حس حسادت است. شخصي سازي ميمفهوم» چشم«احساس ديگري كه در زبان فارسي با 
معرفي » نظرتنگ«يا » تنگچشم«كند به عنوان ت ديگران حسادت ميكه به موفقيت و پيشرف

دهند در فارسي حسادت با توجه به هاي ديگري نيز وجود دارند كه نشان ميشود. عبارتمي
 شود:سازي ميمفهوم» چشم«

 چشم ديدن ما رو نداره. -24

حسادت وجود دارد موضوع با » چشم«اي كه براي همراه شدن رسد انگيزهدر اينجا نيز به نظر مي
اي همراه است كه طبق آن ي فرهنگيمجاز مفهومي است. همچنين، چشم در فارسي با طرحواره

چشم «يا » چشم كردن«هايي مانند دانند. عبارتچشم را داراي قدرت مخرب و ويرانگري مي
  ي چشم هستند. ها از واژهسازيبيانگر اين نوع مفهوم» زدن

ايم، ايم و يا حساس شدهاي صحبت كنيم كه بيش از حد ترسيدهر مورد پديدهخواهيم دوقتي مي
  مي توانيم عبارت زير را به كار ببريم:

 از وقتي تصادف برادرم را ديدم چشمم ترسيده. -25

  توانيم بگوييم:زماني كه بخواهيم از حس مطمئن خود در مورد چيزي صحبت كنيم مي
 مثل چشمام بهش اعتماد دارم. -26

نيز » به روي چشم«تر از عبارت براي نشان دادن اشتياق خود به برآوردن تقاضا به نحوي مؤدبانه
  شود. استفاده مي
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بخش قابل مشاهده هستند و  يدارا يداريد عباراتاز  ي، بخش بزرگ»چشم«مربوط به  عبارات
بدن استفاده شده  يهستند كه در آنها از قسمت قابل مشاهدهيي هابخش نيتراز بزرگ يكي

سازي هاي رفتاري و احساساتي مفهومغالبا در رابطه با ويژگي» چشم«. در زبان فارسي، است
هاي جامعه و فرهنگ ايراني بار معنايي منفي دارند، مانند حسادت و شود كه بنا بر ارزشمي

  طمع. 
  هاي ديگراندامنام. 3. 5

 »شكم« ي استراليا انجام شده استكه در قارهاي در نمونه همانطور كه در بالا اشاره شد،
بر  يمبتن يعبارت احساسات 275و حدود  بوداحساسات  يقسمت بدن در حوزه ترينكاربردي
در بخش پركاربرد  نيبا آن، دوم سهيشده است. در مقا افتيزبان در سراسر قاره  26آن در 
آن  يزبان شاهد نمونه 12كه در سه برابر كمتر و در تنها  باشديم »قلب«احساسات  يحوزه
 م،ياز آنها دار يكه مستندات مناسب يدر اكثر مناطق »شكم«بر  يمبتن ي. عبارات احساسميهست
  .اندشدهثابت

 اي، احساسات نامشخص است، »شكم«بر  يعبارات مبتن يبرا يمعان نيتراز گسترده يكي
احساسات مثبت كه  ايهستند  رهيو غ يافسردگ ،ياز ناراحت يكه شامل حالات ياحساسات منف
  ي. مفهوم خنث اي، و باشندمي رهيو غ يشاد ،ياز خوشحال يشامل حالات

است كه به طور كمتر  »گلو«، نقش مهمي داردكه احتمالاً  يسومبخش ، »شكم و قلب«علاوه بر 
اي ). در نمونه2008و همكاران،  انيفيمختلف جهان به احساسات مرتبط است (شر يهادر زبان

  .شد افتيزبان  12در  »گلو«بر  يمبتن يعبارت احساس 41 ي استراليا انجام شده استكه در قاره
در  يممكن است به تازگ »گلو«احساسات و  نيب يكه ارتباط زبان دهديمشاهدات نشان م برخي
اند، بوجود مقاله مورد بحث قرار گرفته نياز بدن كه در ا يگريد يهاقسمت شتريبا ب سهيمقا

. البته شوديخشم استفاده م هنشان دادن احساسات مربوط ب يهمه برا شترازيب »گلو«آمده باشد. 
تواند به كار رود در عباراتي در زبان فارسي همراه با خشم، در مورد بغض يا غم زياد هم مي

  مانند:
 ت كنم.تونم صحببغض راه گلومو گرفته و نمي - 27

  )فرسا بودندردناك و طاقتونه. ( سوزيممنو  يگلو يزيچ -28
  گلوي او پيش ديگري گير كرده است. (عاشق كسي شدن) -29
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  ديگه به گلويم رسيده. (صبر و تحمل كسي تمام شدن) -30
توان به اين شود كه مينيز بيان مي» دست«احساساتي نيز با استفاده از اعضاي بيروني مانند 

  ها اشاره كرد:نمونه
  (نااميدشدن از كسي) دست از همه چيز و همه كس شسته. -31
  لرزيد. (اضطراب و ترس داشتن و نگران بودن)دست و دلش مي -32
  دست و پاي خودش رو گم كرد. (سراسيمه شدن) -33
  دست از پا درازتر برگشت. (براي اظهار نااميدي) -34

 »يشانيگوش، سر و پ«هم هستند  يقابل توجه تعدادبدن كه  يقابل مشاهده گرياز سه بخش د
 يهاارتباطشان با فكر و ادراك در ارتباط با احساسات هستند و نه به واسطه پل قيعمدتاً از طر

  .1يرفتار
  سر منو به درد آورد. (آزردن) -35
  سرش سوت كشيد. (تعجب كردن) -36
  باك بودن)سر نترسي داشت. (بي -37
  شناخت. (سخت در هيجان بودن)مسابقات، سر از پا نميبعد از بُرد  -38

  شود:يافت مي» دماغ«ي غير رسمي بيني يعني عباراتي احساسي نيز با واژه
  دل و دماغ داري؟ (سرحال بودن) دماغت چاقه؟ -39
  سر دماغ آمد. (به نشاط آمدن) -40
 يمين باًيكه در تقر دشوي، اغلب به عطش، حسادت و عشق اشاره م»چشم«مربوط به  عباراتدر 

 يبراها در برخي زبانبه طور واضح  »ينيب«مربوط به  عبارات. شوديها مشاهده ماز زبان
اند ولي در زبان فارسي به كار رفته ،يخشم و دلسرد ژهيبه و گران،يو جانبدار د ياحساسات منف

  شوند.براي بيان سرحال بودن و شادي استفاده مي
به وضوح با توجه به  شوند،يم فيتوص »جگر«مرتبط با  عباراتكه توسط  ياحساسات خاص

ها نسبت از استعاره يشترينسبت ب يدارا »جگر«مرتبط با  راتيتعب .مختلف متفاوت است يهيناح
 يرفتن، دسترس نيها شامل مقاومت، از باستعاره ني). ا%50 باًيشكم هستند (تقر ياعضا ريبه سا

  .و حركت هستند
                                                            
1   behaviour bridges 
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  و داشت. (شجاع بودن)حميد جگرش -41
  جگرم آتش گرفت. (بسيار متأثر شدن) -42
  جگرم براي ديدنش لك زده. (اشتياق بسيار داشتن) -43
  جگرش حال اومد. (احساس نشاط كردن) -44
. (بسيار ناراحت و آزرده بودن)-45   جگرم خونِ
  جگرش دراومد. (اظهار ناراحتي و رنجش) -46
  ناراحت كردن) جگرم رو خورد. (كسي را بسيار -47

ارتباط نزديكي دارند.  با ادراك و فكر شوند،يم بيان »گوش«مربوط به  عبارات باكه  ياحساسات
شوند يم ريتعب يفكر يها در سراسر جهان، سر و مغز به عنوان محل عملكردهااز زبان ياريدر بس
به انجام  »سر« اندام كه با استفاده از عباراتيكه  ديوان دتياساس، م نيبر ا. )2008 انيفي(شر

همچون خشم  ياحساسات ؛مرتبط هستند گرانيدبا  يرسند به درك و ابراز احساسات اجتماعيم
  .ابندييبازتاب م »سر«قسمت  نياز ا زين يعاطف يهانگرش يو شرم و حت

، جگرگلو، « دهند.ياز خود نشان م يقابل توجه كاربرد، »قلب«حدود دوازده عضو بدن، از جمله 
هاي فرهنگي ميزان نيز با توجه به تفاوت» يشانيصورت، گوش، سر و پ ،ينيشكم، چشم، ب نه،يس

  كاربردشان متغير است. 
مبهم  اريبس زين روديبه كار م ياصطلاحات بدن كه در زبان فارس انه،يگراساخت دگاهيدر د

و  ياندام داخل يبه معنا» دل« يواژه يبه عنوان مثال، در زبان فارس .)2008(شريفيان،  هستند
كه در آن  يظرف كي يبه معنا گريد يو معده است و از سو–موتور بدن  -» قلب« جايگاه

  ).2012(پيرزاد وديگران، محبت، افكار و خاطرات فرد وجود دارد  زه،يصبر، انگ ال،ياحساسات، ام
همسو  يجهان يالگو كيمحور با  كردياحساس رو كيبه عنوان  ياحساس خشم در اندام فوقان

اضطراب و به دنبال آن ترس و ) . 2005و ديگران،  2؛ بروگلمانز2014و ديگران،  1(نومنما است
را نشان  يجهان ياست كه شباهت به الگوها نهيزم نياحساس درك شده در ا نيشتريخشم ب

 نيياحساسات در قسمت پا نيتر جيرا يانزجار و شاد .)2005(بروگلمانز و ديگران، دهد يم
است. با كمال تعجب،  يجهان يالگوها هينظر شب نيبود كه از ا» دهان، گونه ها و چانه«صورت 

                                                            
1   Nummenmaa 
2   Breugelmans 
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 انيب يالگوها هيشب رسديكه به نظر م دهنديم ليرا تشك ياغم، خشم، اضطراب و ترس خوشه
  .)2014، 1( چاكراوارتياست  يشرق يايآس يعاطف

نز و همكارانش مطابقت دارد، كه نشان اتوسط بروگلم يامطالعه يهاافتهيبا  نيهمچن جهينت نيا
ها با احساسات بدن در فرهنگ رسدياست كه به نظر م ياز احساسات اساس يكيانزجار «داد 

دهان  هيگوارش و ناح ستمياحساسات در س .)2005(بروگلمانز و ديگران،  »شوديم زيبهتر متما
(نومنما و ديگران، است  يجهان يحس يلگوهاكه مطابق با ا شونديم افتيعمدتاً در انزجار 

2014(.  
ي اعضاي بدن در بيان احساسات در بندي از رابطهجمع )،2020ي پونسونتِ و لاگينها (مقالهدر 

  جدولي به صورت زير بيان شده است:
  

  هاي بومي استرالياها و احساسات در زباناندامي نامبازنمايي رابطه -1جدول 
 احساسات اعضاي

 بدن

 مشخصات

  احساسات نامشخص (احساسات خوب/بد)
  احساسات ديگر: خشم، عشق، مهرباني، اندوه و...

  ترس، علاقه، حسادت.
 وموارد ديگر

 شكم با  يداخل ياعضا
 يهاپل

 فيزيولوژيك
 رايج

 عشق، ترس، خشم.  قلب  

  علاقه و عشق (مشاهده شده در استرالياي مركزي)
 خشم (مشاهده شده در دشت غربي)

 گلو  

  درمقايسه با شكم
 اندوه ،ي: دلسوزدليهم

 : خشم و حسادتييگرا خشونت

 يهاقسمت  جگر
 بدن يشكم
 رييبه تغ حساس
 ييمعنا

                                                            
1   Chakravarti 
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  هاي اندام
 شكمي

 

  شكم و قلب است ييمعنا ياز محورها يبيترك
  ترس، عشق ت،يعصبان

(شكم). ترس  گرانيمرتبط با د ياحساسات منف ريو سا تيعصبان
  و احساسات مرتبط (قلب)

 ي (قلب و شكم)احساسات همدرد ريآرزو، عشق و سا

قفسه 
 سينه

 

 ميل، حسادت يا عشق

 شگفتي و ترس

 ثانويه: خشم، شرم و احترام

 همچنين مهرباني

 هاچشم قابل  يهاقسمت
مشاهده بدن با 

 يرفتار يهاپل

 دارد يشانيشباهت به سر و پ

 .شودياستفاده م يمسائل اجتماع يبرا شترياست و ب يمنف ااساس
  عبوس... ،يمحور: عصبان گرانيد احساسات

 ...صي: خودخواه، سرسخت، حرياجتماع يو نگرش ها

 بيني  

  يريموافقت پذ ،يريپذ قي: تطبياحساسات رفتار
 يبخل، وسواس و احساسات مرتبط با وسواس ،يجبازل

 گوش قابل  يهاقسمت
مشاهده از بدن 

 يبا پل ها
 يفكر

  دارد يشانيو پ ينيشباهت به ب
  قرار دارد ياجتماع يهانهيدر زم شترياست و ب يبطور عمده منف

 ،يتيمسئوليب ،ي: عدم انطباق، سرسختياجتماع يمنف يهايژگيو
 ياجتماع يريگفاصله ،يخودخواه

 سر  

  شبيه به سر و بيني است.
خودخواهي، صفات اجتماعي بيشتر منفي: عدم انطباق، لجبازي، 

 اجتماعي يريگتوجهي به ديگران و فاصلهبي

 غمگيني و حسادت ديگر صفات منفي: شوكه شدن،

 پيشاني  
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ها به عنوان عضوي از بدن براي تعداد نسبتا زيادي از اندامدر زبان فارسي ، با توجه به اينكه نام

از طريق آن سخنگويان زبان  كنند واي مفهومي ايجاد ميهاي فرهنگي ، پايهها و مقولهطرحواره
ها برجسته اندامهاي زباني، اجتماعي، عاطفي و شناختي خود را بيان كنند نقش نامتوانند تجربهمي
شود. شايد بتوان جدولي به صورت زير در نظر گرفت كه از طريق آن نشان داد كه چگونه مي

  .شودسازي مييك عضو از بدن با توجه به قلمروهاي مختلف مفهوم
  

  هاي متداول و احساسات در زبان فارسياندامي نامبازنمايي رابطه -2جدول 
اعضاي 
  بدن

  احساسات

براي اشاره به ، جايگاه انديشه، صبرناراضي بودن، در بيان مفهوم عشق،   دل
ها و نگرانيساسات دروني، دليري و شجاعت، ترحم و همدردي اح

  هااضطراب
  داشتندوست ، ابراز علاقه شديد  جگر

  شجاع بودن
  اظهار ناراحتي 

 دوست داشتن   چشم

 داشتن بصيرت و بينش 

 براي بيان علاقه به ماديات 

 حس حسادت 

  بيش از حد ترسيده

  خشم   گلو
  ناراحتي زياد

  عاشق كسي شدن
  آزردن  سر

  تعجب كردن
  شجاع بودن
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  نااميدي  دست
  اضطراب

به چشم  2و جدول  1هاي جدول يافتههاي زيادي بين شود مشابهتهمان طور كه ديده مي
براي بيان عشق و ترس و نگراني به كار » دل«و » قلب«هايي مثل براي نمونه واژه خورد؛مي
براي بروز خشم استفاده شده است. البته براي » گلو«براي ابراز حسادت و » چشم«رود و يا مي

) 2005(وگلمانز و همكاران بري قطعي بايد تحقيقات بيشتري صورت گيرد. رسيدن به نتيجه
ارتباط  قيدق يابيارز يبرا ديبا »يفرهنگ نيفرهنگ خاص و ب كردياز رو يبيترك«توافق دارند كه 

  به كار رود. حيتوض رقابليغ يو علائم جسم افتهياحساسات درك شده، احساسات تجسم  نيب
  گيرينتيجه. 6

استفاده  نيبنابرا ؛است در ارتباط يكيزيف تيوضع ااحساسات بكه  نشان اده شددر اين پژوهش 
تواند به ما كمك كند تا احساسات خود را با دقت يبدن اشاره دارد م يكه به اعضا ياز كلمات

تر و بنابراين بهتر شود كه شنونده احساس شما را راحتاين موضوع باعث مي .ميكن انيب يشتريب
  درك كند. 

بدن  ياعضا استعارينقش  ي،شناخترده تحليليمتعادل از  ينمونه كيبر اساس  پژوهش نيا
بر  يمبتن ياحساس يجمله 50. ما حدود كنديارائه م زبان فارسياحساسات در  فيرا در توص

 نه،يقلب، گلو، كبد، قفسه س«حدود دوازده عضو بدن از جمله  م،يكرد يآوربدن را جمعاعضاي 
 دهند.ياز خود نشان م يقابل توجه يوربهره »يشانيصورت، گوش، سر و پ ،ينيها، بشكم، چشم
دل «تري دارد مانند شود و كاربردهاي متنوعها در زبان فارسي به وفور استفاده مياندامبرخي نام
ها يا اصلا در زبان فارسي كاربردي ندارد و يا محدود به يك يا دو اندامو برخي نام» و چشم
شان بيشتر در زبان ها از شكل غيررسمياندامامبعضي از ن». گلو يا گوش«شود مانند زمينه مي

  ». بيني«ي شود مانند واژهفارسي استفاده مي
الگوهاي  شناختي انجام گرفت سعي بر آن داشت تا نگاهي بهاين پژوهش كه با ديدي رده

ي كه با مقايسه زبانان داشته باشدها در بيان احساسات فارسياندامشناختي نقش نامرده
عربي تونسي و انگليسي الگوهاي  هاي ديگر مانند چيني،گرفته در زباناي انجامهپژوهش

هاي مفهومي در رويكرد شناختي توان ديد كه البته با استعارهشناختي نسبتا مشابهي را ميرده
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هاي متداول در اندامهايي بين نامهاي زياد، تفاوتشكل گرفته است. با اينحال، با وجود مشابهت
  خورد. گرفته در زبان انگليسي به چشم ميارسي و تحقيق انجامزبان ف

ها بر اساس ويژگي ارتباط استعاري كه با اندامتوان گفت كه نامبراساس تحليل انجام شده مي
تري ي احساسي قويها داراي وجههبرخي از اندام مثلاً .شوندبندي مياحساسات دارند دسته

ي ديگري دسته». قلب و گلو«روند مانند و هيجاني به كار مي هستند و در بيان احساسات شديد
سر، «هاي رفتاري هستند مانند ها مربوط به بيان احساسات توأم با رفتار يا اصطلاحا پلانداماز نام

هاي ي ديگر به بيان احساسات از طريق عقل اشاره دارند مانند نام اندامدسته». چشم و بيني
توان ي چهارم ديگري نيز ميشود. البته دستهبته در زبان انگليسي ديده ميكه ال» گوش«مربوط به 

كند به اين صورت كه يك عضو از بدن در زباني يافت كه بيشتر رويكردي فرهنگي پيدا مي
تواند براي همان احساسي به كار رود كه در زبان ديگر از عضوي ديگر براي آن استفاده مي
  در زبان چيني براي اشاره به مفهوم شجاعت. » دل«به جاي » ي صفراكيسه«شود مانند مي

و » چشم«، » قلب«، » دل«هاي هاي برگرفته از پيكره ديده شد از واژهطور كه در نمونههمان
ي ها در زبان فارسي براي بيان احساسات بهره گرفته شده است؛ نكتهبيشتر از ساير واژه »جگر«

هاي با فرهنگ مختلف را شايد ها در زباناندامجالب توجه در مورد كاربردهاي مشترك برخي نام
بتوان اينگونه تعبير كرد كه تأثيري كه يك احساس مشخص مانند خشم، ناراحتي و علاقه بر آن 

شود. البته براي بيان گذارد يكسان است و از تعبير مشابهي براي آن استفاده ميبدن ميعضو 
 يفرهنگ نيفرهنگ خاص و ب كردياز رو يبيتركي اين نظر ، به تحقيقات گسترده قيدق يابيارز

  نياز است. 
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Abstract 
Lexical typology is related to the specific ways in which languages 
incorporate meaning into words. In this way, lexical typology, which deals 
with words, can be considered a sub-branch of semantic typology. Recently, 
studies in cognitive linguistics have shown how body parts act as a source for 
conceptualizing different experiences such as feeling, thinking, etc., and are 
represented in different ways in different cultures. Using words that refer to 
body parts can help us express our feelings more accurately. In this research, 
we tried to take a look at the lexical typological patterns of the role of bodies 
names in the expression of emotions of Persian speakers. This research may 
be considered the first typological collection of the figurative role of bodies 
names in describing emotions. This comparative-analytical research is based 
on the studies of linguists in this field. For this purpose, nearly 50 sentences 
of linguistic evidence were extracted from Persian language database and 
some written sources and were categorized based on the concept of nouns in 
expressing emotions. In this research, it was tried to examine the samples 
based on their role in expressing emotions. The analysis of data has been done 
on the patterns which were proposed by Ponsonnet, M. & Laginha. K. J. 
(2020) and the most prevalent bodies names. Moreover, the findings indicate 
that the words "heart", "eye" and "liver" are used more than other words in 
Persian language to express feelings; Of course, in order to make an accurate 
assessment of this opinion, extensive research is needed, combining a culture-
specific and cross-cultural approach. 
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